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  4- اهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)تنها مسير(ر

 ميكن تيترب يفرزندان خود را طور ديبا /نيدستورات د ةهم ينفس، محور اصل يمبارزه با هواپناهيان: 
  /رنج خوب عامل شكوفاييانسان يپا شيتنها راه پانتخاب نوع رنج؛ / ها باشند دردها و رنج يرايكه پذ

  
جنـب  - (ع)صـادق در مسجد امـام  ) 24در اولين ساعات بامداد(حدود ساعتماه مبارك رمضان شبهاي  ان،يپناه نيحجت الاسلام و المسلم

بخش برنامه شـبهاي   و پايان كند يم يسخنران »)ينيد تيدر نظام ترب يراهبرد اصلتنها مسير(«شب و با موضوع  30به مدت ميدان فلسطين، 
مباحث مطرح از  يا دهيگز مهادر ادبامداد است. 1:30تا 1اين مسجد، دقايقي مداحي و سپس مناجات حجت الاسلام عليرضا پناهيان از ساعت 

  :ديخوان يرا م جلسهچهارمين شده در 

 نگاه درستي نيست» خوب بودن، هدف خلقت و مسير بندگي«عموماً نگاه مردم به 

 گيرند؛ يا جزء موضوعاتي هسـتند كـه مـورد غفلـت      موضوعاتي كه معمولاً در جلسات و محافل معنوي مورد توجه و اهتمام قرار مي
انـد كـه در    هستند و نياز به تذكر، يادآوري و موعظه دارند و يا موضوعاتي هستند كه مخاطبين قبلاً از آن موضوعات آگاهي نداشـته 

 آيد.  شود. البته اين صورت دوم بسيار كم پيش مي رساني محسوب مي طلاعاين صورت اين جلسات، نوعي ا

 شود بلكه از جـنس تغييـر نگـرش و     رساني محسوب مي موضوع مورد توجه اين جلسه، نه از جنس موعظه و تذكر است و نه اطلاع
رساني و موعظه است. يكـي   اطلاع اي نيست و غير از اصلاح فضاي ذهني است. تغيير نگرش و اصلاح فضاي ذهني، البته كار ساده

هايي كه جامعة خوب و در حال رشد ما امروزه با آن مواجه است، اين است كه نگاه اكثر مردم به زنـدگي و فلسـفه زنـدگي     از آسيب
نگاهشان به خوب بودن و هدف متعالي حيات انسان، درست نيست. نگاه عمومي نسـبت بـه مسـأله تربيـت، مسـير      درست نيست. 

 ها در اين موارد، دقيق نيستند. توان گفت بسياري از نگاه االله، نگاه درستي نيست. لااقل مي و سير و سلوك الي عبوديت

ها  بسياري از اطلاعات پراكندة ما از معارف دين، درست است ولي در تركيب نهايي، برداشت درستي از آن
 نداريم

 هايي در مورد آنچـه   نگرانه حدس كشيد، طبيعتاً با يك نگاه جزء ست ميوقتي شما در تاريكي مطلق به اجزاء مختلف بدن يك فيل د
كنيـد، فكـر    پنداريد. وقتي پاهاي آن را لمس مـي  زنيد، آن را سقفي محكم مي زنيد. وقتي به شكم فيل دست مي ايد، مي لمس كرده

يد ديواري بلند است. اگر فضا روشن شود كن زنيد، تصور مي ايد. وقتي به پشت فيل دست مي هايي محكم دست زده كنيد به ستون مي
كنيد؛ نگاهي كه ديگر جزئـي   و شما هم از كمي دورتر فيل را ببينيد، نگاه شما تغيير خواهد كرد و نگاهي درست از تمام فيل پيدا مي

 نيست و در تاريكي هم نبوده است. 

  دانـيم   ها نداريم. مثلاً نمـي  نهايي برداشت درستي از آنبسياري از اطلاعات پراكنده ما از معارف ديني، صحيح است، ولي در تركيب
توان عموم معارف  آيا ميهمه آيات و روايات، با يكديگر چگونه است؟ از كجا و از كدام دستور بايد شروع كرد؟  ارتباط ميان اين

ه درسـتي  توان نگا چگونه ميديني را در يك نخ اصلي مانند تسبيح قرار داد و سرنوشت همه را تعيين كرد؟ 
ها، پيدا كرد؟ مهمترين فايده چنين تغيير نگاهي اين است كه تكليف  به مجموعه معارف ديني و پيوند بين آن

 .دهيم خودمان را تشخيص مي
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 ما در زندگي يك تكليف بيشتر نداريم و فقط بايد مراقب يك چيز باشيم نه صدها چيز 

  فهمـد   دهد و مي كند، تكليف خودش را تشخيص مي ميكسي كه نگاه درستي به مجموعه معارف ديني پيدا
صدها بدي و  مراقب كه ما در زندگي يك تكليف بيشتر نداريم و فقط بايد يك چيز را مراقبت كنيم، نه اينكه

 . بايد ديد آن يك تكليفي كه در همه دستورات خوب هست، كدام است؟ صدها خوبي باشيم

 فرمايـد:  مبر(ص) را آموزش حكمت به بندگان خدا ذكر كرده و مـي خداوند در قرآن كريم يكي از كارهاي پيا »   و تـابْالك م و يعلِّمهـ
رسـد، ولـي    آيد و از طريـق وحـي مـي    . در مورد كتاب و حكمت شايد بت كتاب(قرآن) از بيرون مي)164سوره آل عمران/»(الحْكمْةَ

كل دين پيدا كرده است و چنانچه روايتـي را هـم نشـنيده     حكمت يك جوشش دروني است. اگر كسي حكيم شود، درك درستي از
گويد و مـن هـم چنـين نگـاهي      طور باشد كه روايت مي كند كه بايد همين شنود، تصديق و تأييدش مي باشد؛ وقتي آن روايت را مي

ير درستي از دين پيدا كنـد و  تواند تصو گونه ديده باشد، مي ام. حكيم كل اين حقيقت را شهود كرده است. اگر كسي دين را اين داشته
 آن را به ديگران هم منتقل كند. 

نفس هواي نفس، محور اصلي همة تكاليف و دستورات دين است/دين، برنامه مبارزه با هواي  مبارزه با
 است

 تواند خودش را تغيير و تكامل دهد و ارزش افزوده توليد كند. بهتر شدن و ايجاد ارزش افزوده  انسان طوري آفريده شده است كه مي
بهتر شدن به اين است كه بـه  خوب شدن يا به اين نيست كه يك آگاهي جديد پيدا كنيم، يا عمل بيشتري انجام دهيم. 

اي  ها، از يـك علاقـه سـطحي بگـذريم و بـه علاقـه       بين اين علاقه چيزهايي علاقه داشته باشيم و در نبرد
 خوبي را در جريان يك تغيير بايد به دست آورد.  تر برسيم. عميق

 و برخي از چيزهايي را ها دست نزند  انسان به اين دنيا آمده است تا چيزهايي را دوست باشد ولي به برخي از آن
انسان هـم وقتـي ارزش   » عمل«خدمتگذار اين مبارزه است و » علم«مسير، در اين كه دوست دارد، نداشته باشد. 

دارد كه در نتيجه اين مبارزه باشد و دين هم برنامه مبارزه با هواي نفس است؛ يعني برنامه مبارزه با برخـي  
هاست. مبارزه با هواي نفس، محور اصلي تعريف هويت انسان و فلسفه خلقت انسان است و ساير  از علاقه

ها به فلسفه حيات و زندگي انسان را بايد اصلاح كرد. در واقع مبارزه با هواي نفس محور همة تكاليف و  گاهن
 دستورات دين است.

هر چهل روز، يك رنج و بلايي به  ها باشند/ بايد فرزندان خود را طوري تربيت كنيم كه پذيراي دردها و رنج
 رسد  مؤمن مي

  ًايم؛  انسان را در رنج و سختي آفريده ما« :فرمايد ميخداوند صراحتاانَ فخلَقَنْاَ الإْنِس َلقَددَمعناي رنج چيست؟ رنج  )4(سوره بلد/»ي كب
افتد كه مطابق  هايي مي خواهد به ما بگويد در اين دنيا اتفاق هاي انسان نيست. لذا اين آيه مي يعني اتفاقي كه مطابق دوست داشتني

 ميل شما نيست. اين نگاه در تربيت فرزند هم نقش دارد. 
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 كند و براي مرد شـدن در   كند، در واقع او را پذيراي رنج مي قتي فرزندش را تربيت مياگر كسي چنين نگاهي به حيات داشته باشد و
امـام  رسـد.   بـار بلايـي بـه مـؤمن مـي      كند. در احاديث هم ذكر شده است كه هر چهل روز يك اش مي آماده ها عرصة دردها و رنج

كنـد و متـذكرش    آيـد كـه او را محـزون مـي     ميگذرد، جز آنكه برايش مشكلى پيش  چهل شب بر مؤمن نمىفرمايد:  مي )عصادق(
 )2/254؛ كافي/ سازد. (المْؤمْنُ لاَ يمضي عليَه أرَبعونَ ليَلةًَ إلَِّا عرضَ لهَ أمَرٌ يحزنُهُ و يذَّكَّرُ بهِ مي

 رسد كه اين بلا يـا بـه    او مي گذرد، بلائي به هيچ مؤمني نيست مگر اينكه هر چهل روز كه ميفرمايد:  حضرت در جاي ديگري مي
دهد، و يا  اينكه (اگر بلايي بـه او نرسـد) غـم و     رسد و خدا در ازاي تحمل آن بلا، به او اجر مي مال، يا به فرزندش يا به خودش مي

نَ يوم يوماً يصيبه ببِلاَء إمِاّ في ماله أوَ في إلِاَّ و هو يذكْرَُ في كلُِّ أرَبعي  مؤمْنٍ  ما منْشود. ( نصيبش مي  داند از كجاست اى كه نمى غصه

ونَ هَنْ أيريِ مدمٍّ لاَ يه َأو هَليرُ عْؤجَفي هْي نفَسف َأو هَلدلذا اين نگاه كه تمام تلاش ما را براي بـر   )114/صجامع الاخبار؛ و
 .هي استطرف كردن درد و رنج معطوف ساخته است، نگاه اشتبا

 شود هاي خوب عامل شكوفايي ما مي / رنجانسان يپا شيانتخاب نوع رنج؛ تنها راه پ

 توانيم انجام دهيم و آن هم اينكه نوع رنج را خودمان انتخاب كنـيم و بـا    هايي كه در دنيا وجود دارد، فقط يك كار مي در مقابل رنج
توان فرار كرد، پس چه خوب است كـه خودمـان بـه اسـتقبال رنـج و       اين انتخاب، رنج را بپذيريم و از آن استقبال كنيم. از رنج نمي

هاي خوب را انتخـاب كنـيم،    ها اين سختي را به جان بخريم. اگر خوب رنج ببريم و رنج انجام تكاليف و طاعتها برويم و با  سختي
 شود.  عامل شكوفايي ما مي

 و بـا ايـن    مانتخاب كني مانو آن هم اينكه نوع رنج را خود مانجام دهي متواني هايي كه در دنيا هست، فقط يك كار مي در مقابل رنج
هـاي   توانيم فرار كنيم و يكـي از وجـوه حكومـت خـدا، سـنت      ما از حكومت خدا نمي م.و از آن استقبال كني مبپذيريرنج را  ،انتخاب

تـا  تـلاش كنـيم   تـوانيم   مـي مانيم ولـي   هاي خدا، همين رنج است. ما در رنج خواهيم بود و در آن باقي مي خداست و يكي از سنت
 ها را ببريم.  بهترين رنج

 اگـر  يـا   كنـد.   ، كه اين رنج انسان را مريض مـي اي اگر شما حسادت كني در واقع رنج حسادت را پذيرفته نج بد،ي از ربه عنوان مثال
 چيزي شبيه كفر است. كه منشأش حسرت آنچه را كه از دست داده بخورد، رنجي را انتخاب كرده انسان 

 يـا كـار   كشـي  رنـج مـي  از اين قدرنشناسي اند و  دانستهاي و قدر تو را ن : شما محبت كردهتوان معرفي كرد چند رنج خوب را هم مي .
 ولي افتخار آن به نام ديگران ثبت شده است. اي،  انجام داده يخوب

  ببرد. رنج اند،  شما را به نام خودشان ثبت كرده كار خوبديگران رنج ببرد يا از اينكه  حسادت كردناز انتخاب كند كه  دتوان ميانسان
را  شحق ـاگر كسي آدم باشد و اهـل انسـانيت باشـد، امكـان نـدارد      رنج دوم بهتر است، چون امكان  كنيد؟ ميرا انتخاب كدام رنج 

و هميشه انرژي خودش را براي دفاع از خود و تأمين منافع  دحقش را نخوروقت كسي  هيچباشد كه  راقبنخورند. اگر كسي اينقدر م
خورنـد.   گيرند كه حق تو را مـي  قرار مي تم خوبي بشوي، كساني سر راهآدبه محض اينكه  ست.اصلاً آدم نياو  خودش صرف كند،
خـون   انجگرششوند،  شدت اذيتي كه مي، از خواهند بود و غربت ائمة ديگر را ندارندامام زمان(عج) در اوج اقتدار  حتي آن زماني كه

  شود. گاه از رنج مظلوميت فارغ نمي ؛ آدم خوب هيچشود مي

4 

  

  

  ● bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطلاع

  چـون كسـي كـه    يا رنج شرمندگي پيش خدا؟ دومي بهتر است.  ؟ادنينج حسرت خوردن براي از دست دادن ركدام رنج بهتر است؟
 . دكن هيگر هاي با خدا بودن دست دادن فرصتاز بابت رنج  دتوان وقت نمي هيچدر دل دارد، حسرت از دست دادن دنيا را 

 اولياء خدا شود.  ميما عامل شكوفايي اين رنج هاي خوب را انتخاب كنيم،  اگر خوب رنج ببريم و رنجاما توان فرار كرد.  از رنج نمي
اند كه حتي يك لحظه هم رنج بد به قلبشان وارد نشود و حتي يك لحظه هم از رنـج خـوب    كرده مراقبت مي

تـر   انداخت و نوراني مباركشان بيشتر گل مي شد، صورت هايش بيشتر مي امام حسين(ع) هم روز عاشورا هر قدر رنج خالي نباشند.
 ...شد مي

 
 

 


